
 
 
 

 کارگاه ترجمه 
 های خاصالقاب نام

 حسن هاشمی میناباد 
 
ها،...) چه در انگلیسی و چه در فارسی ها، اشخاص، ماههای خاص یا اَعلام (اسم مکاننام

 . این آشنایی عمدتاً از راه شناختِ آشنا باشند آنهاآموز باید با زبانالقابی دارند که مترجم و 
کار بهستایش  به قصداین القاب یا  آید.تر فرهنگ زبان مبدأ به دست میهرچه بیشتر و عمیق

 طنز و تمسخر. روند یا به نیتمی
شود) شروع میبزرگ آید (و در انگلیسی با حروف گاهی فقط خود لقب در متن می

ز متوجه نشود آمو بسا مترجم و زبانآنکه به اسم خاص اشاره شود. در چنین مواردی چهبی
ر رباکِ ( نیکِ  به شهر نیویورک دلالت دارد Father Knickerbocker یا the Big Appleکه 

نام یک شخصیت داستانی است در کتابی از واشینگتون اِروینگ. تیم بسکتبال نیکرز این 
رود ماه مارس آید و مثل برّه می؛ غرض از ماهی که مثل شیر میرا از او دارد) نامششهر هم 

 the Greatest Emancipatorشود و آخرش گرم است؛ است که با سرمای شدید شروع می
) سووارد(بلاهت  s Folly’ewardSلقب آبراهام لینکلن است؛ مراد از  بخش کبیر)(آزادی

 ١٣٣به مبلغ،تقریباً  ۱۸۶۷در  ویلیام سووارد ابتکارخرید آن از روسیه به  ،در اشاره به آلاسکا
ییان این کار را حماقت محض و آمریکا، است که بسیاری از ٢٠٢٠ سال نرخمیلیون دلار به 

آلاسکا را به مناسبت طبیعت و محل قرارگرفتنش دانستند؛ مملکت می ۀهدردادن سرمای
های قمری صفاتی دارند مانند ماهاند؛ هم گفته وسام شیروانی عمو اتاق زیر  آمریکایخدان 

جَبالمبارک و رجبالحرام و رمضانمحرم و باعظمت و  به معنی بزرگ صفت مرجّب ( المُرَّ
ماهِ مارس ؛ به ماه  )در این ماه به آن داده شدهفراوان های دینی مهم خاطر مناسبتهیبت بهبا

Lent گویند، چون ایام روزه و پرهیز است. (و به همین دلیل این مفهوم را شاید بشود هم می
 المبارک ترجمه کرد.) مارس

به ) John Bullها، و جان بول (ییآمریکاو  آمریکابه سام  دانیم که عموبیشتر ما می
ها چه کسانی هستند و گرینگو دانیم که یانکی. میاشاره دارد هاانگلیس و انگلیسی
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)gringo گوِیلو یا گوایلو  هاست.ها و انگلیسیییآمریکای لاتین لقب تحقیرآمیز آمریکا) در
گونه القاب چندان اما برخی از این خودمان است.» فرنگی«به معنای منفی  کانتونیدر چینی 

ها) یزدی جزدانند که دارالعباده کجاست (بهیها نمچرا راه دور برویم؟ خیلی .ندمشهور نیست
دانند که دارالعلم همان شیراز است و ها نمیها). خیلیجز کرمانیو دارالامان کجاست (به

شد! دان. دارالایمان هم طبعاً باید قم باطیبه همان هم ۀدارالمرز همان گیلان و مازندران، و بلد
مانند دارالارشاد (اردبیل)  شودترجمه می  Abode of theتر به عنصر واژگانیِ دارالـ... بیش

GuidanceThe Abode of Right   لقب کرج هم ایرانِ ١٨٩٢(فرهنگ استینگاس .(
کهن شهرها در  کوچک است و لقب ایران ما کشور گل و بلبل، و گل و بلبلستان. القاب

سازی مبنای واژه ،فارسی گاهی حاکی از موقعیت آن است، اما بیشتر تناسب لفظی و جناس
ای شده برای لقب نگیزهطبیعت سرسبز مازندران ابوده نه مقتضای محل و تناسب معنایی. 

 ندیده.های مدیدی است که دارالقرار قندهار رنگ آسایش و قرار به خود مدتنشان. بهشت
و اگر لازم باشد صفتی با  تپّگان استاودانی) و شهر هفترم باستان شهر سرمدی (ج

توانیم سرمدجِرد بسازیم به قیاس با بروجرد و میلاجرد و مفهوم اول آن برایش بسازیم، می
 Jumboگرفته ( Jumbo Stateست عنوان آمریکاترین ایالت تگزاس چون بزرگ. شهرجرد

اند ) گفتهLa Ville Lumière(و نورستان ور بزرگ). پاریس را شهر ن ظیم و بسیاریعنی ع
اش در عصر روشنگری و به این علت که پاریس یکی از اولین شهرهای به خاطر نقش برجسته

های ها و ساختمانای در کوچه و خیابانبزرگ اروپایی بود که روشنایی گاز در سطح گسترده
شهر و  the Windy City شهر بادها مهم دارد:شیکاگو دو لقب  بزرگش نصب شد.

 Bigام لقب آبی بزرگ (بیشرکت آی. City of Lakes and Prairiesها و مرغزارها دریاچه
Blue َمی است و هم ) گرفته، چون هم شرکت معظIBM شود.با حروف آبی نوشته می 

 mossbackاند: های خوشایندی از جانب مخالفانشان نگرفتهکاران لقبمحافظه
ها خور لقبی است برای روسکلم قورباغه).(پیر  old frogپرست)، فسیل، نئاندرتال، و (کهنه

های اوکراینی گویند. کوزاکل میخاخُ  آنهاها به ها برای تحقیر اوکراینیها. روسو آلمانی
را این آرایش مو  وکردند انداختند و موی وسط سرشان را بلند میغ میتمام سرشان را تی

ل داشتند خَخُ  گفتند. در گویش تالشی من که مردمش در گذشته با روسیه ارتباطمیخاخول 
ها های امروزی به روسگویند. اوکراینیمو و نیز نتراشیده و نخراشیده میرا به شخص ژولیده

، چون این سوسک و نشان )زمینیسوسک سیبکولارد ( گویندمی های روسوفیلاوکراینیو 
  اند.رنگارتش روس هم رژِسنت ژ



//////  /هفتادوششم ةشمارویکم/ سال سیفصلنامه مترجم 

گذاشت؟ ناقابل رزش را گروِ یک نان سنگک در کدام شهر ایران گُ  دستاندانید رستم می
گُرزِشو گروِ وش تهرون جاییه که رستم ت«المثل ) غرض از ضرب٢٥٤:١٣٧٠عفر شهری (ج

 دهد:را چنین شرح می» شگذو  یه نون سنگک
 

 ری خاک تهران و گرفتار شدن در آن.یگدامن
های طاق چارسوق بزرگ، کاریدر گچ  طاق چهارسو بزرگ [بازار تهران].روایتی از گُرز زیرِ 

اسمش را ذوق آن گرزمانندی از گچ ساخته، سمت جنوب شرقی پاطاق آن قرار داده، کار خوشگچ
گُرزِ رستم گذارده بود و به مرور زمان این نظر بر آن افزوده شد که آن را رستم به بهای نان سنگکی نزد 

 ها شده [بود].نانوای چارسو گرو گذارده بود [و این موضوع] باور تهرانی
 

 معادل مقلوب یا معکوس
شود و عناصر هسته و کانون واقع می ،تی و قیدی، یک عنصردر گروه اسمی و فعلی و صف

دوم اگر قبل از  ۀگیرند. عناصر دستپیش و پس از آن قرار می ،صورت توصیفگردیگر به
ند، شوند و اگر بعد از هسته بیایوابسته نامیده میقرار گیرند توصیفگر پیشین یا پیشهسته 

شناسی، جایگاه ح زباناصطلاجایگاه عادی و معمول و، به پسین. ۀتوصیفگر پسین یا وابست
  نشان توصیفگر در انگلیسی پیش از هسته است و در فارسی عکس آن.بی

اسم و عادی های اسمیِ انگلیسی به فارسی معمولاً همان ترتیب عبارت ۀدر ترجم
خورند. شود و معانی به همان ترتیب به هم پیوند میالیه) حفظ میتوصیفگر (صفت یا مضاف

جای هسته خورد و وابسته بههم میشود و این نظم بهمعکوس می ،باما گاهی این ترتی
بین معادل فارسی و (عمده) نشیند، بدون اینکه کاهشی در مفهوم پیش بیاید یا تفاوتی می

شود و در جایگاه آغازین قرار انگلیسی ایجاد شود. به عبارت دیگر، صفت به اسم تبدیل می
این  .شودمقلوب می آنهاجای گیرد، یا وقتی گروه اسمی از دو اسم تشکیل شده باشد، می

al originۀنامیم. در ترجم) میinverted equivalentsهای مقلوب (ها را معادلمعادل
document/copy برسیم، یا در  شود تا به اصل سندی صفت و موصوف عوض میجا

شود و جنون گاوی در فارسی عوض می cowو   madجای  mad cow disease ۀترجم
  آید.دست میبه

  distress of heart       کادل دردن
        (A. N. Wollaston 1908: 62; سعدی، پندنامه) 

 are half mended Confessed faults  کند.نیمی از آن را اصلاح می اقرار به خطا
 (ابوالقاسم حالت ١٣٧١:٥٨٧)
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 دیگر: موارد
increased production    افزایش تولید 
delayed development    تأخیر رشد 
free speech    آزادی بیان 

 برگردانده شده.)صورت عادی به مطبوعات آزاد به free press(اما 
ingrained dirt    چرکمردگی 
threatened strike   تهدید به اعتصاب 
young offender   نوجوان بزهکار 
slight accent    تهلهجه 
flawless intention   خلوص نیت 
reserve currency   ذخیر ۀ ارزی 
residue forage   پسریز علوفه 
discounted cash flow   ارزش تنزیلی جریان وجوه نقدی 
load progression   بارگذاری فزاینده 

ی ورزشی، بارِ کاری در تمرین (از مراحل ابتدایی شروع یک ورزش تا رسیدن به سطوح بالا  
  یابد)های جسمی و روانی هر ورزشکار افزایش میبا قابلیت اهنگهمتدریج و به

ممکن  آنهادستوری  ۀجایی اسم و توصیفگر و تغییر مقولتوجه داشته باشید که این جابه
بسته به موضوع و بافت و  نیزهای دیگری هم همراه باشد و تغییراتی دیگر است با دگرگونی

تبدیل شده که » ارزش تنزیلی«به گروه اسمی  discountedمثلاً صفت  .موقعیت پیش بیاید
 با توجه به مفهوم اصلاح و موضوع به آن اضافه شده.» ارزش«

گاه باشید که امکان دارد عبارتی بسته به متن و موضوع و نظر مترجمان مختلف  بدانید و آ
زادی اراده آزاد و هم به آ ۀکه هم به اراد free willبه هر دو صورت ترجمه شود مانند 

کند کمک می ویژه به نوآموزان ترجمهبه مترجمان و به راهکار معادل مقلوب برگردانده شده.
آسانی از پسِ برگرداندن ترکیبات و هایش در بالا آمد بتوانند بهونهتا در مواردی که نم

نیز ی و های بالا در زبان عمومدهند. مثاله نمیمجهایی برآیند که به راحتی تن به تر عبارت
 ۀاند و درنتیجه، این شیو تخصصی (حقوق، اقتصاد، کشاورزی، ورزش، ...) ظاهر شده

 ۝توان راهکار عمومی در ترجمه دانست.یابی را میمعادل


